
وزارت شخم زدن كشاورزى مملكت
و تبديل مستقيم محصول به كود

ــت مفخم نهم  � ــر دول ــكندرى، وزي ــا اس محمدرض
ــاورزى در دولت دهم  ــژاد، مديريت بخش كش احمدى ن
ــيار ضعيف» خواند و گفت «راه مالرو  احمدى نژاد را «بس
كشاورزى كه در دوره وزارت من به اتوبان بزرگى تبديل 
ــده بود، در دوران تصدى خليليان، يعنى وزير بعدى،  ش
ــد و حالا ديگر هيچ جنبده اى نمى تواند در اين  خراب ش
ــير گام بردارد.» بعد از اين اظهارنظر جمع كثيرى از  مس
كشاورزان با گردهمايى جلو خانه اسكندرى يك صدا فرياد 
ــاورزان هم كه زمين را  زدند: نه. تو خوبى. تعدادى از كش
ــه بودند و با پولش بقالى زده بودند، به اين حرف  فروخت
وقعى ننهادند و گوش چپشان را خاراندند.  كشاورزانى هم 
ــان شكسته بود، زمين شان  كه زير بار قرض وقوله كمرش
دشت لم يزرع شده بود، محصولاتشان روى زمين پوسيده 
ــرد، اما عمرا  ــت گفته بود مى خ ــى ا ش را دول ــود و باق ب
ــم به خاطر واردات  بخرد و همان چهاركيلو محصول ه
ــت كشاورز قصه  چهارهزارتن محصول دلاوران روى دس
ما، مانده بود، خلاصه 99درصد كشاورزان بعد از اظهارنظر 
ــت  ــكندرى، وزير دولت نهم، به حالت خاصى با دس اس
ــاره كردند. خبرنگار واحد  ــان به دوربين اش پينه بسته ش
غيرمركزى خبر پرسيد: كشاورزا... كشاورزا... داريد براى 
مديريت كشاورزى دست تكان مى دهيد و مى گوييد باى 

باى و خسته نباشيد؟ درسته؟ 
ــاورزان همان طور كه اشاره مى كردند، گفتند: نه  كش
ــت اشاره مستقيم مى كنيم. اين اشاره  گلم. داريم با دس
ــى. راه مالرو  ظريف و نغز و پرمعناى ما، يعنى موفق باش
ــان بزرگى  ــن به اتوب ــه در دوره وزارت م ــاورزى ك كش
ــده بود در دوران تصدى خليليان، يعنى وزير  تبديل ش
بعدى ، خراب شد و حالا ديگر هيچ جنبده اى نمى تواند 
ــير گام بردارد. به نظر ما اول اسكندرى فرق  در اين مس
ــايد  مالرو و اتوبان را تعريف كند ببينيم چند چنديم. ش
ــكل اين است كه دلاوران مالرو را از اتوبان تشخيص  مش
نمى دهند. شايد هم تشخيص مى دهند اما مقيد هستند 
ــد، بعد از توش تونل  ــدا اتوبان را تبديل به مالرو كنن ابت
ــى است. يعنى حق هم دارند.  دربياورند. واقعا قابل بررس
ــر صادرات گندم و چاى و برنج و چيزميزهاى ديگر و  اگ
«جشن گندم» و «جشن برنج» در دوره هايى، از نظر وزراى 
ــتند كشاورزى  نهم و دهم مالرويى بوده، خب حق داش
ــد كه با خاك  ــد. البته مى داني ــان كنن را با خاك يكس
يكسان كردن اتوبان كار ساده اى نيست. به خاطر همين به 
نظرم كشاورزان، باغداران، چايكاران و همه و همه نفرى 
ــيد  يك گوجه روبان بزنند و به عنوان هديه پرت، ببخش
پست كنند براى وزراى كشاورزى. بعد هم اسم وزارتشان 
را تغيير بدهند به«وزارت شخم زدن كشاورزى مملكت و 

تبديل مستقيم محصول به كود.»

از هرنظربي ضرر 

فراموشم مكن

- خوبيد؟  �
ــت  ــروز حال غريبى دارم. مى دانى كه آدمى اس - اى... ام
ــتم؟ آمدنم بهر چه بود. به  ــد كيس ديگر؛ از خودش مى پرس
ــت آمدنم اين بود كه  ــايد حكم قول آقاى «چكناواريان»؛ ش
ــرم. او در مورد  ــر بب ــر خيابان به آن س ــى را از اين س نابيناي
ــه ساعت پيش  خودش مى گفت ولى من چه... از قضا دو، س
ــت راجع به آن صحبت  اتفاقى افتاد كه خيلى دلم مى خواس
ــگاه مى گذشتم؛ رفته بودم براى «يكليا»  كنم؛ از جلوى دانش
كتاب درسى بخرم. دخترخانمى توجهم را جلب كرد. ويژ گى 
ــتش بود و داشت با مردم  ــت. ميكروفن در دس خاصى نداش
مصاحبه مى كرد. من از دور توجهم جلب شد. ابتدا خواستم 
ــه اى عبور كنم. مى دانيد كه اينجور مواقع آدم دلش  از گوش
ــتادم. با آدم ها حرف مى زد.  ــود؛ ولى ايس نمى خواهد ديده ش
سرش گرم كار خودش بود. به هيچ چيز ديگر توجه نداشت. 
انگار امروز صبح از خانه بيرون آمده بود كه فقط همان كار را 
انجام دهد. آرام در پياده رو شلوغ ايستاده بود و مردم را دعوت 
به مصاحبه مى كرد. شايد اين آرامش غريبش توجه مرا جلب 
كرد. از خودم تعجب مى كنم. رفتم جلو و به شوخى گفتم: «با 
پيرزن ها مصاحبه مى كنيد.» گفت: «سواد داريد؟» به شوخى 
گفتم: «در حد اكابر.» گفت: «موضوع صحبت ما خاقانى است.» 
فكر مى كنم 10دقيقه بى وقفه درباره قصايد خاقانى صحبت 
ــود. گفتم: «چرا مى خنديد.»  ــردم. دختر خنده اش گرفته ب ك
گفت: «مى شود سوال اولتان را دوباره تكرار كنيد كه ما ضبط 
كنيم؛ اينكه با پيرزن ها هم مصاحبه مى كنيم؟» چه بگويم... 
ــگاه رد مى شوم ياد خودم مى افتم كه  هر وقت از جلوى دانش
ــكده ادبيات درس مى خواندم؛  ــر جوانى بودم و در دانش دخت
اغلب چشم هايم پر اشك مى شود... بگذريم داشتم مى گفتم... 
كجا بودم؟ آهان – پرسيدى خوبم – نه! به قول «ريلكه» همه 
ما به طرز وصف ناپذيرى تنهاييم.در واقع همه عمر همين كار 
ــت باقلوا و  ــوئد اس را كرده ام. يك روز براى «ماهدخت» كه س
ــفارش نوه ام  ــت مى كنم. يك روز به س قطاب مى خرم و پس
كتاب درسى بايد پيدا كنم. پريروز براى دمپايى كه «شهرزاد» 
سفارش داده بود تا بازار تجريش رفتم. زن هاى فاميل غبطه 
مى خورند مى گويند: «خوش به حالت دوروبرت شلوغ است.» 
ــلوغ تنهايى خودم را پنهان  اما من در واقع در خيابان هاى ش

مى كنم... صدايى نمى آيد قطع شد؟ 
- نه؛ داشتم گوش مى كردم. 

ــت كمى از شخصيت رمان ميكاييل هانتكه  - تو هم دس
«مومو» ندارى. او هم سنگ صبور همه بود. 

- مى فرمودين؛ آن دختر چه شد؟ 
ــدا كردم. خدا  ــار ديگر هم من چنين عوالمى پي - يك ب
رحمت كند رفتگان شما را... چند سال پيش مادرم را مى بردم 
ــونوگرافى  ــتان. او بايد هرازگاهى س به كلينيك يك بيمارس
ــاعت  ــد. اين اتفاق دو ماه قبل از مرگ مادرم افتاد. س مى ش

يك ونيم- دو بعدازظهر بود. 
ــدادى؛ منتظر خانم دكترى  ــن و مادرم به همراه تع م
بوديم كه بايد سونوگرافى را انجام دهد. با وجود جوانى بسيار 
در كارش حاذق بود. گفتند رفته ناهار. من از پنجره كوچك 
ــتان نگاه مى كردم  ــتم به حياط بيمارس طبقه چهارم داش
ــه از دور مى آيد. ياد  ــر بودم. خانم دكتر را ديدم ك و منتظ
ــه كارگرى در يك روز  ــعر«ژاك پره ور» افتادم؛ همان ك ش
آفتابى به قصد رفتن به سركار از خانه بيرون مى آيد؛ سرش 
را به سمت آسمان بلند كرده مى گويد:«حيف نيست چنين 
ــم.» پس راهش را كج  ــنگى را به يك كارفرما بده روز قش
مى كند. اما او ظاهرا داشت لذت مى برد. ناگهان به باغچه كه 
رسيد خم شد. با دقت دست روى چمن كشيد. بعد بلند شد 
و به سمت ساختمان آمد. به ما كه رسيد چيزى را با پرستار 
زمزمه كرد. كنجكاو شدم رفتم جلو. مشت هايش را باز كرد 
به پرستار چند گل بسيار ريز بنفش رنگ را نشان داد و گفت: 

«مى دانى اسم اين گل ها چيست؟» پرستار گفت: «نه»
ــم مكن.» داستان قشنگى هم دارد   گفت: «گل فراموش
مى گويند روزى كه خداوند گل ها را خلق كرد براى هر كدام 
ــمى گذاشت ولى اين گل به قدرى كوچك بود كه آن را  اس
نديد. گل گفت: «پس نام من چه مى شود؟» گفت: «اسم تو را 
فراموشم مكن مى گذارم كه در خاطر بمانى.»... چقدر حرف 
زدم. بايد بروم دنبال مهسا؛ چون مادرش امروز شيفت است. 

تو چيزى لازم ندارى؟ 

درام هاى تلفنى

كارتون خواب

اشـاره و اجـازه: كتاب آدم هاى اسـتاد احمد غلامـى را غير 
از اينكـه خوانـدم به هركـدام از دوسـتانم كه دوستشـان 
داشـتم هديه كـردم. «آدم هـا» روايت آدم هايى اسـت كه ما 
هم مى شناسيم، با ايشـان زندگى كرده ايم، يا برايمان از آنها 
گفته اند يا اصلا خودمان هستيم، اما لازم است كسى آنها را به 
يادمان بياورد، همان كارى كه دوسال پيش احمد غلامى با قلم 
شـيوا و جذابش كرد. لازم دانستم حالا كه مى خواهم از ايده 
استاد براى نوشتن داستان هاى كوتاهم استفاده كنم از ايشان 
اجازه بگيرم. فعلا ستون دوشنبه هاى «شرق» را با اجازه استاد 
احمد غلامى عزيز، با موضوع آدم ها شروع كرده ام، آدم هايى 
كه مى شناسيم، آدم هايى كه مى شناسيد، يا آدم هايى كه اصلا 

خودمان هستيم. 
ــدا نكرده،  ــابى پي ــت و حس ــى مجتبى كار درس از وقت
حمام هاى دو، سه دقيقه اى من بيشتر طول مى كشد، اينقدر 
ــنگ پاى سياه و نسبتا مخروطى شكل مرغوبى كه از  كه با س
بازار روبه روى دادسرا خريده ام مشغول سابيدن كف دست هايم 
ــته اش پيدا  ــوم. مجتبى وقتى ديد كارى مرتبط با رش مى ش
نمى كند، افتاد دنبال موضوعات و پديده هايى كه مردم بيشتر 
به آنها علاقه دارند، چون روش تحقيق بلد بود و حوزه كتاب و 
نشر را مى شناخت رفت سراغ تحقيق در مورد كتاب هايى كه 
مردم بيشتر مى خوانند، نتيجه اش اين شد كه بيشترين چاپ 
ــاپ مربوط به كتاب هاى طالع بينى و تعبيرخواب  و تجديدچ
ــت. مجموعه كتاب هاى اين حوزه را خريد، به  و كف بينى اس
ــب ترجمه كرد و خواند  ــرده هر روز و هرش اندازه دو ترم فش
ــى دارد، در دوره  و تحقيق كرد. مجبتى، دكتراى علوم سياس

ليسانس اول شده، در فوق ليسانس رتبه دوم داشته و در دكترا 
ــوده. در طول دوران  ــاگرد اول ب هم بين هم دوره اى هايش ش
تحصيل هم چندتايى كتاب ترجمه كرده و جايزه برده، خدا به 
دادش رسيد وقتى براى استخدام سراغ وزارتخانه هاى مرتبط با 
رشته اش رفت، آنقدر ديپلمه و فوق ديپلم و مهندس و پزشك 
ــاختمان و معمارى در حوزه هاى سياسى و  و دكتراى راه و س
بين المللى مشغول كار شبانه روزى و ارايه تز و آنتى تز بودند كه 
هيچ كارى برايش نداشتند. چرا خدا به دادش رسيد؟ خب با 
اين اوضاع واحوال كه كسى چيزى گردن نمى گيرد، مى آمدند 
و مى گشتند مرتبط ترين مدرك تحصيلى با حوزه كارى را پيدا 
مى كردند و آن وقت، همان نيم درصد سوءمديريت، شايد هم 
كمتر، را مى انداختند گردن مجتبى. كف دستم را مى بيند، از 
ــت، دو خطى كه شكل هشت فارسى  نقطه اى بالاى كف دس
درست كرده اند به هم رسيده اند و متصل به هم رفته اند تا بالا. 
مى گويد اين خط ها كه به هم وصل شده اند نشانه وابستگى به 
خانواده و دوستان است، كف دست خودش هم همين طورى 
است، از نقطه اى تقريبا وسط دستش خط ها به هم رسيده اند، 
يعنى كه خيلى وابسته است. از روزى كه كف دستم را ديده 
حمام هايم بيشتر طول مى كشد، چندتايى سنگ پاى مرغوب 
قزوينى از بازار خريده ام، با وجود اينكه قيمت چينى اش خيلى 
كمتر بود بيشتر هزينه كردم تا خط هاى انتهاى هشت  فارسى 
ــتم بهتر پاك شود، تا بلكه وابستگى و دلبستگى كه  كف دس
اين خط ها نگه داشته اند از بين برود. ديشب سنگ پا را با چكش 
تكه تكه كردم، به مجتبى كه نمى توانستم چيزى بگويم. بعد از 
اينكه من نيمى از خط هاى كف دستم را تراشيده ام مى گويد 
نتيجه آخرين تحقيقات هندى ها كه ديروز به دستش رسيده 
نشان مى دهد كه اين خط هاى به هم پيوسته انتهاى هشت كف 
دست، نشانه اين است كه صاحب آنها به مقامات بالا مى رسد. 
حالا نه وابستگى به كسى برايم مانده نه به مقامات بالا مى رسم! 

بلكه حداقل اين روزها يك كارى براى مجتبى پيدا شود. 

آدم ها-1

مجتبى

 پوريا عالمى

شرق: پيرو انتشار گزارشى باعنوان «نكوداشت 30سال  �
ــدى» در صفحه آخر  ــى حميدرضا زاه ــت مطبوعات فعالي
ــتاد بيژن نفيسى توضيحاتى را به دفتر  روزنامه ديروز، اس

روزنامه ارسال كرده اند كه متن آن به اين شرح است: 
«در مورد مطلب «نكوداشت 30سال فعاليت مطبوعاتى 
ــرق»  ــه در صفحه آخر روزنامه «ش ــا زاهدى» ك حميدرض
ــنبه 20 مرداد 92 چاپ شده است در انتها، مطلبى  يكش
به نقل از اينجانب درج شده است كه با مطالب اظهارشده 
در جلسه فوق كه در سايت خبرى فرهنگسراى رسانه نيز 
درج شده است تطبيق نمى كند؛ اول اينكه اينجانب، استاد 
دانشكده علوم ارتباطات نبوده بلكه مدرس علوم ارتباطات 
اجتماعى هستم و ديگر اينكه تنظيم كننده خبر، برداشت 
ــت كه با  ــود را به جاى اظهارات اينجانب درج كرده اس خ
سخنان اينجانب مغاير است. لطفا دستور فرماييد نسبت 

به توضيح براى اصلاح آن اقدام شود.» 

بازتاب

اولين شكست سپاهان و پرسپوليس 
در ليگ برتر

ــپوليس دو تيم اول جدول، بازى هاى  � ــپاهان و پرس س
هفته چهارم خود را واگذار كردند، تا صدر را از دست بدهند. 
پرسپوليس با مربيگرى على دايى اولين شكست را متحمل 
ــايپا در كرج ميزبان يكى از دو  ــد. در اولين بازى كه س ش
تيم سرخابى بود، موفق شد قرمزهاى پايتخت را شكست 
ــپاهان هم در شهر خود با تك گل على كريمى از  دهد. س
روى نقطه پنالتى مقابل تراكتورسازى شكست خورد. در 
ــاير بازى ها ملوان 2بر يك استقلال صنعتى را شكست  س
داد. گسترش فولاد تبريز 2 بر صفر فجر سپاسى را شكست 
داد. نفت تهران 2 بر يك از سد راه آهن گذشت و در آخرين 
بازى مس كرمان و ذوب آهن صفر بر صفر به پايان رسيد. 

خبر آخر

پيكر «شيركو بى كس» موقتا به خاك سپرده مى شود
ايسنا: پيكر «شيركو بى كس» صبح دوشنبه به صورت موقت در پارك آزادى سليمانيه به خاك 
سپرده مى شود تا گورستان اهل قلم و روشنفكران كردستان آماده شود. اين شاعر مطرح كُرد 
ــپرده شود. مريوان حلبچه اى، مترجم كُرد درباره  وصيت كرده بود در اين پارك به خاك س
مراسم خاكسپارى اين شاعر عنوان كرد: پيكر شيركو بى كس يكشنبه ساعت 16 از استكهلم 
ــاعت 20  ــد. بعد از انتقال پيكر بى كس به اين وزارتخانه، تا س به فرودگاه اربيل منتقل ش

مراسمى به ياد او برگزار شده و روز دوشنبه پيكر او به سليمانيه منتقل مى شود. 
www. sharghdaily.ir
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 سوسن مقصودلو

كافه
نظر

خانه «سيمين» و «جلال» در جزيره سرگردانى
شرق، سعيد برآبادى:«كتاب هاى جلال كه اوراق آنها با دستش ورق خورده بود و جابه جا در عمر كوتاهش، بر بعضى از آنها 
ــت... عينك، ساعت مچى، جورواجور قلم هاى  ــيه نوشته، در قفسه هاست. عكس هاى جلال بر ديوار مقابل قفسه هاس حاش
خودنويس و مداد و خودكار و شيشه جوهر پليكان را سيمين همان طورى كه در حيات جلال بوده، روى ميز تحريرش رها 
كرده... كتابخانه طورى با يادگارى هاى جلال پر شده كه انگار خودش در آنجا حضور دارد و حالا رفته است نوشابه اى بنوشد و 
به زودى برمى گردد.» خانه اى كه سيمين، اينطور آن را در كتاب «جزيره سرگردانى» وصف مى كند، اين روزها در نبود سيمين 
دانشور و جلال آل احمد، به پرونده اى قضايى ميان خاله و خواهرزاده بدل شده. از يك سو، ويكتوريا دانشور، خواهر سيمين 
به اين خانه اسباب كشى كرده و مالكيت آن را از آن خود مى داند و از سويى ديگر، لى لى رياحى، خواهرزاده و دخترخوانده 
سيمين دانشور، وصيتنامه اى در دست دارد كه بر اساس آن بايد يك سوم اموال خاله اش را به ارث ببرد. جدال اما درست بر سر 
همين وصيتنامه است و حالا يك هفته بيشتر زمان باقى نيست تا دادگاه راى نهايى را درباره اين وصيتنامه و تاييد دستخط 
همسر آل احمد صادر كند. در اين ميان اما اصلى ترين فرق اين دعوا با ديگر دعواهاى مشابه بر سر نيت دو طرف پرونده است؛ 
ــت آثار ملى سازمان ميراث فرهنگى پيوسته را حفظ كرده و به مكانى  ــال 83 به فهرس آنها هردو قصد دارند اين خانه كه س
فرهنگى بدل كنند؛ شايد خانه سيمين و جلال. زوجى كه يادگار ادبيات ايران و همسايه ديواربه ديوار نيما بوده اند. در ميان اين 

مجادله ها، دوستداران سيمين و جلال از اين خانه مى گويند و آنچه مى تواند تنها راه نجاتش باشد.

محمد بقايى ماكان  پژوهشگر 
ــاظ تاريخى هم جزو امكان قديمى  ــت، نه تنها يادآور دو چهره ادبى معروف، بلكه به لح ــن بنا در حقيق اي
شميران محسوب مى شود، به خصوص اينكه يادآور برخى از چهره هايى نيز هست كه در اين خانه رفت وآمد 
داشته اند؛ مثل نيما يوشيج. چنين ويژگى هايى خانه سيمين دانشور و جلال آل احمد را به صورت يك بناى 
فرهنگى - تاريخى در ذهن اهل فرهنگ متبلور مى كند. اگر از ارزش هاى ديگرى كه در اين گفت وگوى كوتاه جاى بحث آنها نيست 
بگذريم، در مجموع اين ساختمان مى تواند به عنوان موزه اى نگهدارى شود كه در آن، فعاليت هاى فرهنگى صورت خواهد گرفت؛ از 
جمله در حوزه ادبيات داستانى و همين طور پايگاهى شود براى نقدوبررسى آثار آل احمد و سيمين دانشور كه جوانان علاقه مند را به 
خود جذب مى كند. اين بهترين روشى است كه مى توان از اين محل استفاده كرد. از طرف ديگر با توجه به اينكه سيمين و جلال، 
يادگارى از خود به جاى نگذاشته اند، بايد بازماندگان و خويشان و نزديكانشان، شماره حسابى را براى جمع آورى هزينه مرمت و 
نگهدارى اين بنا اعلام كنند و به نظر مى رسد براى تبديل اين خانه، به يك مركز فرهنگى هيچ راهى بهتر از اين نيست. تجربه نشان 
داده خانه هايى كه ديگر بزرگان فرهنگ معاصر در آن زندگى كرده اند بعد از فوتشان كاملا از بين رفته، براى نمونه، منزل شادروان 
على اكبر دهخدا، تبديل به هنرستان شد و حتى درختى هم كه در آن حياط بود و مرحوم پاى آن قاليچه اى مى انداخت و به انديشه 
فرو مى رفت را قطع كردند و شگفت اينكه حتى نام على دهخدا را هم بر خانه اش نگذاشتند! بالاتر از آن، دو سال پيش قبر فرزانه ترين 
چهره ادبيات معاصر يعنى مرحوم بديع الزمان فروزانفر را هم به اين دليل كه به لحاظ شرعى، 30سال از تاريخ دفنشان گذشته، از 
بين بردند و محل دفن ايشان را به يك ميليون تومان فروختند! اين نمونه ها و نشانه ها به عنوان تجربه هاى هشدار دهنده به دوستداران 
چهره هاى فرهنگى يادآورى مى كند كه منزل سيمين و جلال بايد خارج از هر مساله اى، محفوظ بماند تا بتواند به جايگاهى براى 

دوستداران فرهنگ و ادب كشور بدل شود.

غلامرضا امامى  مترجم 
تا جايى كه در اسناد ديده ام، سند اين خانه به نام جلال بوده و او آن را به سيمين دانشور انتقال داده است. در سال 
83 خانه جلال و سيمين در فهرست آثار ملى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى به ثبت رسيد و سيمين دانشور 
بارها در زمان زندگى اش از من خواست كه پس از رحلتش اين خانه به همين گونه كه هست باقى بماند. به ياد دارم 
سه سال پيش از پروازش، روزى كه به ديدارش رفتم، بغض كرده بود و مى گفت مرتب از ميراث فرهنگى به سراغم مى آيند و مى گويند نبايد 
اين خانه دست بخورد. سيمين نگران بود كه مبادا در زمان زندگى، او را از اين خانه برانند، خانه اى كه خود به ميراث فرهنگى واگذار كرده 
بود. از اين رو پس از ديدار با پاكنهادانى تصميم بر اين گرفته شد كه در را به روى ماموران سازمان ميراث فرهنگى باز نكند و اطمينان داده 
شد هيچ كس او را از خانه اش بيرون نخواهد كرد. ... پس از پرواز سيمين از مستخدم ايشان، خانم سوسن، خواستم كه خانه به همان گونه كه 
هست حفظ شود و مبادا به هر بهانه اى، كسى كاغذى، كتابى يا چيزى را جابه جا كند. خوشبختانه با كمك سه كتابدار زبده، تمامى كتاب ها و 
نوشته جات شماره گذارى و ثبت شد. پس از پرواز سيمين، آقاى خلاقى، وصيتى را از زنده ياد دانشور ارايه دادند كه ثلث اموال خانم دانشور به 
خانم لى لى رياحى، خواهرزاده ايشان تعلق مى گيرد. در آن وصيتنامه آمده بود كه ايشان پس از مرگ خانم دانشور، به كار ترجمه ها و نوشته ها 
نيز بپردازند. از سوى ديگر بر پايه انحصار وراثتى كه صورت گرفته، تنها بازمانده درجه اول خانم سيمين دانشور، خانم ويكتوريا دانشور هستند 
كه ايشان پس از فوت زنده ياد سيمين دانشور، در آن خانه مستقر شده و به ترميم آن ساختمان پرداخته است. اكنون در اين مساله حقوقى، 
راى دادگاه نافذ است و ما بايد در انتظار بمانيم كه از نظر قضايى و حقوقى چه تصميم گرفته مى شود. اما به هر روى، هيچ يك از طرفين مايل 
نيستند كه اين خانه خراب شود و به جاى آن برجى ساخته شود. اين خانه خانه دل ماست. اكنون كه هردو سوى اين دعوا (خاله و خواهرزاده) 
مى گويند كه قصد فروش خانه را ندارند چه بيم و چه باك، اميد دارم اين خانه به همان شكل و به همين گونه كه هست حفظ شود و كاغذى و 
كتابى و يادداشتى از آن جابه جا نشود و نقصان و افزودنى صورت نگيرد و اميد بيشتر دارم و آرزو دارم درِ اين خانه هميشه به روى اهل ادب و 
دل باز بماند يا حداقل روزهايى تعيين شود كه شيفتگان سيمين و جلال و دلدادگان ادب، به خانه آنها بيايند و زندگى شان را از نزديك بنگرند.

ويكتوريا دانشور  خواهر سيمين دانشور 
اين خانه ثبت ملى است و قرار است خانه فرهنگى شود، اصالت دستخط وصيتنامه سيمين دانشور هنوز 
ــخص نيست و هرگونه بحثى از فروش خانه موضوعيت ندارد. وكيل ما آقاى ايزانلو، روى حكم دادگاه  مش

درخواست تجديدنظر داده و تا مشخص شدن حكم قطعى دادگاه هيچ چيز مشخص نيست. 

  شهاب طباطبايى
shahab@tabatabaei.net 

لحظه اى چند براين لوح كبود
نقطه اى بود و سپس هيچ نبود*

ــخصيت هاى محترم ادبيات نوين  ميان ش
فارسى «پرويز ناتل خانلرى» متولد 1292، (كه 
ــالگرد تولد وى  ــادف با صدمين س 1392 مص
است) به سه دليل داراى وجهه اى منحصربه فرد 
است؛ نخست اقدام به نشر مهم ترين و نخستين 
ــريه ادبى كه از ابتداى دهه 30 به نشر آثار  نش

ــخن (اگر يك وقفه  نوپردازان پرداخت، با نام س
كوتاه را نديده بگيريم). انتشار اين مطبوعه وزين 
بيش از 30سال تداوم يافت و با 27 دوره فعاليت 
ــتمر ترين و قديمى ترين نشريه ادبى  عملا مس

فارسى زبان تا امروز به حساب مى آيد. 
ميزان تاثير اين مجله آنچنان بود كه مكتبى 
ــبك  ــاعران نوتغزلى (آنها كه با س در ميان ش
ــعر نيمايى انشعاب كردند و زير  چهارپاره از ش
تاثير توللى و خانلرى بودند) با نام سخن شهرت 
يافت، كه كنايه اى به سبك آثار شاعران فعال در 

اين نشريه بود. 

اما مكتب سخن نيز كه امروز قدمتى نزديك 
به 70سال دارد، يا همان مكتب شعر نو تغزلى 
دومين موردى است كه جزو نقاط عطف زندگى 
ادبى خانلرى به حساب مى آيد و سرتاسر دهه 
ــعر نوين فارسى را تحت تاثير خود قرار  30، ش
ــور پدر حقيقى  ــا كه تلاش و حض ــا آنج داد، ت
نوپردازى، نيما را به حاشيه راند. ظهور نسلى تازه 
از شاعران جوان در اواخر دهه 30 و بريدن آنها از 
چهارپاره سرايى معمول و روش سخن و توللى وار 
بودن در شعر بود كه زمينه عبور از اين بازگشت 
(با رنگ و لعاب نو) را ممكن كرد، در راس گروه 

شاعران جوانى كه اين عبور با نگاه نوگراى ايشان 
ممكن شد مى توان به نام هاى: نصرت رحمانى، 
ــاملو و مهدى  ــاهرودى، احمد ش اسماعيل ش
اخوان ثالث اشاره كرد، همچنين تلاش هاى گروه 
ــنگ ايرانى را نيز در اين  خروس جنگى و هوش

گذر بايد مد نظر قرار داد. 
ــى ادبى دكتر  ــومين نكته مهم در زندگ س
ــعرى با نام عقاب است كه  خانلرى سرايش ش
به هدايت تقديم شده و يكى از زيباترين اشعار 
ــده در اين سبك و سياق به حساب  سروده ش
مى آيد و شهرتى بسيار ميان علاقه مندان شعر 

فارسى پيدا كرده است. 
*بند آخر شعر عقاب

بيهقى

100 سالگى «عقاب»
 داريوش معمار

 نازنين جمشيدي
nana.jamshidi@gmail.com 


